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  21جلسه 

 نقد و بررسی نهایة الحکمة 

 آیت الله سیدان 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الفصل الثالث فی أن الوجود حقیقة المشککة

لا ریب أن الهویات العینیة الخارجیة تتصف بالکثرة، تارة من جهة أن هذا انسان، و ذاک فرس، و  

ذلک شجر، و نحو ذلک، و تارة بأن هذا بالفعل و ذاک بالقوة و هذا واحد و ذاک کثیر، و هذا حارث 

: أن الکثرة و قد ثبت بما أوردناه فی الفصل السابق .و ذاک قدیم و هذا ممکن و ذاک واجب، و هکذا

من جهة الأولی و هی الکثرة الماهویة موجودة فی الخارج بعرض الوجود و أن الوجود متصف بها 

بعرض الماهیة لمکان أصالة الوجود و اعتباریة الماهیة. و أما الکثرة من الجهة الثانیة فهی التی 

والممکن، و إلی  تعرض الوجود من جهة الانقسامات الطارئة علیه نفسه، کإنقسامه إلی الواجب

و قد تقدّم فی الفصل السابق أن الوجود  الواجب والکثیر و إلی ما بالفعل و ما بالقوة، و نحو ذلک.

بسیط، و أنه لا غیر له. و یستنتج من ذلک أن هذه الکثرة مقوّمة للوجود، بمعنی أنها فیه غیر خارجة 

ة عنه، و لا خارج عن الوجود. )متن منه، و إلاّ کانت جزء منه، و لاجزء للوجود، أو حقیقة خارج

 کتاب( 

  

 

 

 

 

 مقدمه: 

 



مورد است که وجود یک حقیقت مشکک است، و این مسئله هم این در  از احکام وجود فصل سوم

 از مبانی مهم فلسفه است و بسیاری از مطالب مبتنی بر همین مسئله است. 

انسان به  وجود، در برخورد با حقیقتکه یعنی بیان شده است  و نیز مشککه یعنی به شک اندازنده

 شود. شک می افُتد که مثلاً آیا واحد است یا خیر؟ لذا از این جهت به وجود حقیقت مشککه گفته می

و بیان بداهت وجود واقعیات و اشیاء در خارج، آنچه که بدیهی است این  بعد از بطلان سوفسطائی

حیوان است، انسان است، شمس است،  در خارج که ما فی الخارج مختلف و متکثراند. مثلاً  است

یا این بالفعل  و گاهی گفته می شود این واحد است و آن کثیر استشجر است، قمر است و همچنین 

 ذکر می شود.  ی برای اشیاء در خارجتقسیم بندی های مختلفو  است و آن بالقوه است

یعنی همانگونه که اصل وجود شوند، پس شکی نیست که واقعیات خارجی متصف به کثرت می

واقعیات در خارج بدیهی و انکار ناپذیر است، کثیر بودن آن نیز بدیهی و غیر قابل انکار است. لذا 

 باشد.قول به وحدت محضه واقعیت خارجی باطل می

 : جهت استکثرات به دو  اما این

 ـ کثرات ماهوی. 1

 ـ کثرات وجودی. 2

اند، و بعضی نبات ی از موجودات انسان اند، و بعضی حیوانت ماهوی از آن جهت است که بعضکثر

و مانند آن، یعنی کثرتی است که منشأ و خاستگاه آن ماهیت است و با توجه به مطالبی که درفصل 

  پیش بیان شد، روشن شد که تحقق این نوع کثرت در خارج به عرض وجود است.

حادث ست و آن موجود بالقوه، این موجود از این جهت است که این موجود بالفعل ا کثرت وجودی

است و آن موجود قدیم، این موجود ممکن است و آن موجود واجب، یعنی کثرتی است که اولا و 

شود و از خود وجود نشأت گرفته است، زیرا این نوع از کثرت بالذات به خود وجود نسبت داده می

  یابد.آن تحقق می گردد، دربه خاطر انقساماتی که بر خودِ وجود عارض می

نچه در فصل قبل بیان شد، وجود بسیط است و نیز غیری ندارد و این دو مطلب آاز طرفی مطابق 

و بیرون از وجود نیست، چرا که در غیر این صورت یا باید جزء  یعنی این کثرت مقوّم وجود است



بود در حالی که حقیقتی بود که وجود جزء ندارد و یا باید یک حقیقتی بیرون از وجود میوجود می

 غیر از وجود نداریم.

اکنون که کثرات قابل انکار نیستند، این مسئله مطرح می شود که این کثرات آیا به یک منشأ 

گردند یا خیر؟ برمیوحدت   

اگر این کثرات منشأ واحدی داشته باشند که به اعتبار آن منشأ واحد، بتوان گفت که واحد هستند، 

یک وجود است که تشکیک دارد. اگر به منشأ واحدی  یعنیمشکک است وجود می توان گفت که 

باین است. )اتمام و ت در کار نیستبالنتیجه تشکیکی هم  ،وحدتی در کار نیست و گردندبر نمی

 مقدمه( 

 

 ة ـ کثرت در عین وحدت وجود یک حقیقت مشکک

 

فللوجود کثرة فی نفسه. فهل هناک جهة وحدة ترجع إلیها هذه الکثرة من غیر أن تبطل بالرجوع، 

فتکون حقیقة الوجود کثیرة فی عین أنها واحدة و واحدة فی عین أنها کثیرة و بتعبیر آخر: حقیقة 

ب مختلفة یعود ما به الامتیاز فی کل مرتبة إلی ما به الاشتراک، کما نسب إلی مشککة ذات مرات

الفهلویین، أو لا جهة وحدة فیها، فیعود الوجود حقایق متبایة بتمام الذات، یتمیز کل منها من غیره 

 بتمام ذاته البسیطة لا بالجزء، و لا بأمر خارجیّ، کما نسب إلی المشائین؟ 

دة فی عین أنها کثیرة، لأنا ننتزع من جمیع مراتبها و مصادیقها مفهوم الوجود الحق أنها حقیقة واح

العامّ الواحد البدیهی، و من الممتنع انتزاع مفهوم واحد من مصادیق کثیرة بما هی کثیرة غیر راجعة 

و یتبین به: أن الوجود حقیقة مشککة ذات مراتب مختلفة؛ کما مثلوا له بحقیقة النور:  إلی وحدة ما.

علی ما یتلقاه الفهم الساذج، أنه حقیقة واحدة ذات مراتب مختلفة فی الشدّة والضعف، فهناک نور 

لمرتبة قوی و متوسط و ضعیف مثلاً، و لیست المرتبة القویة نوراً و شیئاً زائداً علی النوریة، و لا ا

الضعیفة تفقد من حقیقة النور شیئاً، أو تختلط بالظلمة التی هی عدم النور، بل لاترید کل واحدة من 

مراتبه المختلفة علی حقیقة النور المشترکة شیئاً، و لا تفقد منها شیئاً؛ و إنما هی النور فی مرتبة 



از من غیرها بنفس ذاتها التی هی خاصة بسیطة، لم تتألّف من أجراء، و لم تنضمّ إلیها ضمیمة، و تمت

النوریة المشترکة.فالنور حقیقة واحدة بسیطة، متکثرة فی عین وحدتها، و متوحدة فی عین کثرتها. 

کذلک الوجود حقیقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدة والضعف، و التقدم والتأخر، والعلوّ والدنو، 

 وغیرها. 

 

اگر سؤال شود که ماهیت اعتباری است و طبق ، کثرت ماهوی در خارج موجود است اکنون که

منشأ تقسیمات اعیان خارجی  ، پس چطوراصالت با وجود است، و ماهیت حقیقتی ندارد ی مؤلف،امبن

  گیرد؟میقرار 

جود و گیرد وکند و منشأ تقسیمات قرار میمیماهیت به تبع وجود، حقیقت پیدا  دهند کهجواب می

 . شودچون صاحب مراتب است از آن مرتبه ها و حدود، ماهیت انتزاع می

کنیم به کثرت، مثلاً می گوییم این انسان است، این درخت است، وغیره، صف میاینکه وجود را متّ 

 است و کثرت ندارد.  ةواحد ة وباز به اعتبار ماهیت است، چون وجود یک حقیقت بسیط

تبع موجودیتِ ماهیت به وجود است، و کثرتِ وجود یعنی متصف شدن  در نتیجه کثرت ماهیت، به

 به تبع تحقق یافتنِ ماهیت به وجود است.  نیز وجود به کثراتِ ماهوی،

اما کثرات وجودی که خود وجود دارای این کثرات است و منشأ این کثرات است مثل تقسیم وجود 

 است؟ ، چه طور امکان پذیربه واجب و ممکن و واحد و کثیر

اگر اشکال شود که از طرفی در فصل گذشته گفته شد که وجود بسیط است و از طرفی اینجا 

  ؟شودبا هم جمع می چطور گویید که وجود تقسیم می شود و منشأ کثرات است، اینهامی

 چیزی نیستو غیر از وجود  دچون خارج از وجو .این کثرت عین وجود است دهند کهجواب می

پس ، واحد و بسیط است اصالت وجود بیان شد که وجود در فروعات تا وجود با آن ضمیمه گردد.

ثرت ه ککایننکه واحد است، کثیر است و در عین ایدر عین  وجود در نتیجه .کثرت عین وجود است

 وحدت دارد. دارد، 



رات را تشکیل در عین اینکه مراتب غیر هم هستند و کث دارد. یوجود، واحدی است که مراتب 

 آن ها، دهند و حقیقت وجود هستند.  چون حقیقتوجود را تشکیل می باهم دهند، همه مراتبمی

وحدت دارد و چون مراتب دارد و هر مرتبه ای غیر از مرتبه دیگر است، مثلاً  ،حقیقت وجود است

 دارد.مرتبه ضعیف غیر از مرتبه قوی است، پس کثرت 

چطور وجودی که گفته شد حقیقت واحده است، کثرت هم ، استدر نفس وجود کثرت  اکنون که

 دارد؟ آیا جهت وحدتی هست که این کثرات به آن برگردد و در عین کثرت وحدت هم داشته باشند

 یا خیر؟ 

 .هستندبه تمام ذات نیست و وجودات متباین جهت وحدتی گویند مشائییان می 

 همان جهت کثرتوجود است که ن آست و ه یجهت وحدت شود کهگفته میحکمت متعالیه  در

جهت وحدت وجود است و جهت کثرت هم وجود است. مثل نور که جهت وحدت نور  ، یعنیاست

قوی با نور ضعیف همان نوریت است و جهت امتیاز نور قوی با نور ضعیف نیز باز در نوریت 

  است.

بحث در  ،ندارد یایراداصلا  اگر شیئی از دو جهت وحدت و کثرت داشته باشد بدانید که ضمناً

 است که از همان جهت که وحدت دارد کثرت هم داشته باشد و بالعکس.  موردی

اند. مرتبه ها مختلف اند در همین حال با هم مشترک حالی کهین که در احقیقت مشککه یعنی پس 

ه واقعاً غیر دارد، اما درجه ضعیف در حالی ک یمثل نور که با نگاه ساده و معمولی درجات مختلف

 ،در حالی که واقعا غیر از درجه ضعیف است از درجه قوی است چیزی جز نور نیست و درجه قوی

این طور نیست که درجه قوی با چیزی مخلوط شده باشد و درجه  باشد. یعنیمیچیزی جز نور ن

 نوراست و اختلافشان هم در  بودن ضعیف با چیز دیگری مخلوط شده باشد، اشتراکشان در نور

ما به الامتیاز  که به این صورت ،دارند در عین کثرت وحدت و در عین وحدت کثرت ،است بودن

 و ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز است. عین ما به الاشتراک است



 با هم امتیاز دارند،  بودنند، یعنی درجات نور همه نورند و در نورداربا هم اشتراک  بودن در نور 

به فُرس قدیم  تشکیک وجود، مسئله درجه ضعیف یکی نیست. نور در رجه قوی باددر نور یعنی 

 نسبت داده شده است. 

است و چیزی هم که در آن  بدیهی قول دوم این است که جهت وحدتی در کار نیست؛ یعنی کثرت

 .، پس حقایق، متباین و مختلف هستندوجود ندارداشتراک داشته باشند 

 . باشدمی ةاصالت الماهی اش لازمهالبته  و اء استاین نظر مشّ 

 هواحد حق این است که وجود حقیقت: فرمایندو می کرده قول اول را انتخاب جناب علامه طباطبائی

چون مفهوم وجود را بر . استدلال ایشان هم این است که کثرت داردوحدت،ای است که در عین 

به شمس  ،گوییم موجودٌبه قمر می، گوییم موجودٌکنیم، یعنی به نار میاطلاق می ةحقایق مختلف ههم

انتزاع مفهوم واحد از  از طرفی و موجودٌ گوییممی یک معنی اشیاء به و به همه گوییم موجودٌمی

غلط است، پس باید اینها در یک حقیقتی مشترک باشند که به اعتبار  ةبما هی متباین ةحقایق متباین

جهت اشتراک ، و آن کنیماطلاق می ةحقیقت وجود را بر همه این حقایق متباین ،همان جهت اشتراک

  ، یعنی حقیقت همه اشیاء وجود است.حقیقت وجود است

انشاء الله در جلسه بعد به اشکالات و مناقشات این مطالب مطلب تا این جا تبیین و روشن شد، 

 .پردازیممی

 

  خلاصه:

مورد است که وجود یک حقیقت مشکک است.فصل سوم از احکام وجود در این   

مشکّکه یعنی به شک اندازنده و نیز بیان شده است که یعنی در برخورد با حقیقت وجود، انسان 

اُفتد که مثلاً آیا واحد است یا خیر؟ به شک می  

همانگونه که اصل وجود واقعیات در خارج بدیهی و انکار ناپذیر است، کثیر بودن آن نیز بدیهی 

یر قابل انکار است.و غ  

 
 



 اما این کثرت به دو جهت است:

 

 ـ کثرات ماهوی. 1

 ـ کثرات وجودی. 2

.کثرتی است که منشأ و خاستگاه آن ماهیت است کثرت ماهوی  

شود و از خود وجود کثرت وجودی کثرتی است که اولا و بالذات به خود وجود نسبت داده می

.نشأت گرفته است  

فصل قبل بیان شد، وجود بسیط است و نیز غیری ندارد و این دو مطلب نچه در آاز طرفی مطابق 

کثرت مقوّم وجود است و بیرون از وجود نیست، چرا که در غیر این صورت یا باید  که یعنی این

بود در حالی که بود که وجود جزء ندارد و یا باید یک حقیقتی بیرون از وجود میجزء وجود می

 یم.حقیقتی غیر از وجود ندار

اکنون که کثرات قابل انکار نیستند، این مسئله مطرح می شود که این کثرات آیا به یک منشأ 

گردند یا خیر؟ وحدت برمی  

اگر این کثرات منشأ واحدی داشته باشند که به اعتبار آن منشأ واحد، بتوان گفت که واحد 

دارد. اگر به  هستند، می توان گفت که وجود مشکک است یعنی یک وجود است که تشکیک

گردند و وحدتی در کار نیست، بالنتیجه تشکیکی هم در کار نیست و تباین منشأ واحدی بر نمی

گویند جهت وحدتی نیست و وجودات متباین به تمام ذات هستند.ائییان میاست. مشّ  

ست و آن همان جهت کثرت است، جهت وحدت ا وجود گویند جهت وحدتدر حکمت متعالیه می

.و جهت کثرت هم وجود است وجود است  

است و جهت امتیاز نور قوی  بودن . مثل نور که جهت وحدت نور قوی با نور ضعیف همان نور

 است.  بودن با نور ضعیف نیز باز در نور

یعنی این طور نیست که درجه قوی با چیزی مخلوط شده باشد و درجه ضعیف با چیز دیگری 

ودن است و اختلافشان هم در نور بودن است، در عین مخلوط شده باشد، اشتراکشان در نور ب



کثرت وحدت و در عین وحدت کثرت است، این طور که ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک است 

.و ما به الاشتراک عین ما به الامتیاز است  

 این مطلب یعنی تشکیک وجود، به فُرس قدیم نسبت داده شده است. 

فرمایند: حق این است که وجود حقیقت ل را انتخاب کرده و میجناب علامه طباطبائی قول او

واحده ای است که در عین وحدت،کثرت دارد. استدلال ایشان هم این است که چون مفهوم وجود 

و از طرفی انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباینة بما هی  کنیمرا بر همه حقایق مختلفه اطلاق می

ا در یک حقیقتی مشترک باشند متباینة غلط است، پس باید اینه  

 و آن جهت اشتراک حقیقت وجود است، یعنی حقیقت همه اشیاء وجود است. 

 


